
  
  

   تعزيهةرسان
 )مروري بر عناصر و كاركردهاي ارتباطيِ تعزيه(

  *زاده مسلم نادعلي
  27/7/1389: تاريخ دريافت
  15/9/1389: تاريخ پذيرش

هـاي    پيشوايانِ هر آيين و مكتبي براي ارتباط با پيروان خويش و اعلاي عقايد و دانسته               :چكيده
رهبران شيعه نيز در طول تاريخ، به اين امر         . ندزن  مذهبيِ آنان، به راهكارها و ابتكاراتي دست مي       

هاي مذهبي در عصر فقـدان   ترديد ابلاغ پيام بي. اند مهم انديشيده و اقداماتي ارزنده صورت داده  
شيعيان را بر   درك اين محدوديت،    . هاي جمعي، جز از راه نشر و وعظ، ميسر نبوده است            رسانه

ة رسـان . رتباطات آييني و مذهبيِ خويش را استوارتر سازنداي نو بيافرينند و ا آن داشت تا رسانه 
. هاي مردم، به جايگـاهي بلنـد دسـت يافـت            جديد، تعزيه نام گرفت و به سرعت در ميان توده         

اين فرآينـد در طـول      . دهند  هاي تاريخي، از تكوين تدريجيِِ نمايش آيينيِِ تعزيه خبر مي           بررسي
در اين سـنّت  .  خواني انجاميد گيريِ سنّت شبيه  ار به شكل  هاي بسي   ها و با طي فراز و نشيب        قرن

در ... چون رنگ، بعد، صدا، كلام، رنـگ، حركـت و           آييني و تأثيرگذار، نقش عناصر ارتباطي هم      
ها، عناصر و  كوشش شده است تا ويژگي    در اين مقاله    . كنار كاركردهاي متنوع، قابل توجه است     

 ـ     سنتّي، بررسي و شبيه   ة   يك رسان  وانعن   به كاركردهاي ارتباطيِ تعزيه   ارتباطـات  ة  خواني بـه مثاب
 دسـتاوردهاي ايـن پـژوهش، بـر مبنـاي مطالعـات             .آيينيِ شيعيان به علاقمندان شناسانده شـود      

  .اي خواهد بود كتابخانه
  

  .، شيعيانخواني رسانه، ارتباطات سنتّي، ارتباطات آييني، تعزيه، شبيه :ها كليدواژه
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    09124061969:    شماره تماس نويسندة مسئول
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 قدمه م

اي است براي انتقال پيام و در اصطلاح به ابزاري اطـلاق              واسطهمعناي     به  لغت رسانه در 
بنابراين هـر   . رساند  مي) گيرنده(به يك مقصد  ) فرستنده(شود كه پيامي را از يك منبع        مي

. كنند  رسانه، داراي عناصري است كه به كيفيت انتقال پيام و ارتباط با مخاطب كمك مي              
هاي مختلف  جدولي نشاند و از اين حيث به مقايسه بين رسانه توان در     اين عناصر را مي   

تـر باشـد،      اي پررنگ   گون در رسانه    آشكار است كه هرچه حضور عناصر گونه      . پرداخت
 مثـال راديـو از عناصـري        عنـوان    به .تأثيرگذاريِ آن رسانه نيز بيشتر و بيشتر خواهد شد        

در ... ند رنگ، بعـد، تـصوير و      برد ولي عناصري مان     چون صدا، كلام و موسيقي بهره مي      
رغم برخورداري از عناصـر تـصوير، خـطّ و            آن حضور ندارند؛ يا كتاب و روزنامه علي       

آشنايي با عناصر ارتباطي در يك رسانه، ما را         . اند  بهره رنگ، از صدا، كلام و موسيقي بي      
ه نيـز از    كاركردهاي ارتبـاطيِ هـر رسـان      . سازد  آن آگاه مي  ة  هاي آشكار و نهفت     از ظرفيت 

هـا    اين كاركردها، نقش مهمي در تحليل وضعيت رسـانه        . هاي ديگر متفاوت است     رسانه
هاي دينـي و       ابزاري قدرتمند در جهت اشاعه و تبليغ آموزه        عنوان   به تعزيه،. كنند  ايفا مي 

رود    مـي  شـمار    به اي تأثيرگذار   ، رسانه )ع(اظهار حزن و اندوه در مصائب اهل بيت اطهار        
. ست ابعاد مختلف آن از حيث ارتباطات آييني و سنتّي مورد بررسي قرار گيرد             كه لازم ا  

پردازيم و سـپس كاركردهـاي        در ذيل، ابتدا به توضيح مختصرِ عناصر ارتباطيِ تعزيه مي         
  :خواني را تحليل خواهيم كرد مختلف شبيه

  گران ارتباط -1
گردان، كسي است كه      تعزيه.  هستند ها  خوان  ها و شبيه    گردان  گرانِ اين رسانه، تعزيه     ارتباط

البكـاء،    گاهي به اين شخص، عناوين ديگري نظير معـين        . شود  تعزيه زير نظر او اجرا مي     
او در  . گـردد   ساز، استاد، ميرزا، ميرعزا و يا ميرغم اطلاق مي          گردان، شبيه   البكاء، شبيه   ناظم

. بيـشتري دارد  ة  قه و تجرب  خوانان، ساب   واقع كارگردان تعزيه است و معمولاً از ديگر شبيه        
  :توان به موارد زير اشاره كرد گردان مي از ديگر وظايف تعزيه
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 هاي تعزيه تنظيم نسخه -

 تعيين نقش هر يك از افراد -

 آفرينان   نقش آرايي و انتخاب لباس نظارت بر صحنه -

 خوانان در حين اجراي مراسم تذكّرات لازم به شبيهة ارائ -

 هاي تعزيه در زمان لازم ها و گوشه نهحذف برخي ابيات و عبارات، صح -

 هايي به تعزيه در صورت لزوم افزودنِ فقرات و گوشه -

 تجربه و راهنماييِ آنان كار و كم خوانان تازه همراهيِ تعزيه -

 دست و يا عصاة تعيين نوبت خواندنِ افراد و آغاز و ختم موزيك با اشار -

 ن به حاضرانتوضيحات لازم در ابتداي مراسم و يا انتهاي آة ارائ -

 ...و -

گردان و حضور او در صـحنه، خللـي در كـار تعزيـه وارد      رفت و آمدهاي تعزيه 
دارد زيرا تماشاگران از همان آغـاز         آورد و توجه تماشاگران را به خود معطوف نمي          نمي

عوامل جنبي و فرعيِ تعزيه از نظرشـان        ة  روند كه هم    تعزيه، چنان در متن وقايع فرو مي      
  .هاي بسيار مهم تعزيه است اين يكي از ويژگي. شود محو مي

بـه  » نـاظم البكـاء   «،  ١هاي بزرگي چون تكيه دولـت       البتّه بايد دانست كه در تكيه     
حفظ نظم و انتظام مراسم و نگهداري از اسباب و وسايل           ة  شد كه وظيف    فردي اطلاق مي  

 ظـاميِ تعزيـه   تـوان مـدير امـور اجتمـاعي و انت           تعزيه را بر عهده داشت؛ اين فرد را مـي         
  .)348: 1380شهيدي،  ( آوردشمار به

شود و البتّه اين نوع ايفاي نقش بـا بـازيگري          خوان به بازيگر تعزيه گفته مي       شبيه
هاي غربي، بازيگر در نقش خود استحاله         در نمايش . هاي غربي متفاوت است     در نمايش 

 بـين خـود و نقـشش       شود، حال آنكه بازيگر تعزيه به دليل عقايد مذهبيِ شيعي مدام            مي
. كند  شود و به طرقِ مختلف، آن را به مخاطب القا مي            گذارد و تنها شبيه او مي       فاصله مي 

و ) هـا و سـياهي لـشكر        نعـش (بازيگري كه حـرف نـدارد       : اند  بازيگران نيز بر دو دسته    
گـروه  : ها نيز شامل دو گروه هـستند        خوان  نسخه). خوان  نسخه(بازيگري كه حرف دارد     
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و گروه دوم، دشـمنان امـام       ]) خوان  يا موافق [خوان    خوان، مظلوم   مؤالف(ران امام   اول، يا 
  .)114: 1387باهنر، ]) (يا اشقيا [خوان مخالف(

خوانان تنها فرياد     كه مخالف  خوانان بايد آوازي خوش داشته باشند درحالي        موافق
 و  انـدام   وشخ ـخوانان بايـد از بـين افـرادي انتخـاب شـوند كـه                 موافق. زنند  و نعره مي  

هـايي    خوانان بايد از بين افرادي انتخاب شـوند كـه چهـره             چهره هستند و مخالف     خوش
  . آرايي مرسوم نيست خاطرِ آن است كه در تعزيه، چهره اينها همه به. خشن دارند
خوان به نوعي راويِ نقش است و همـواره بـا رعايـت فاصـله بـه نقـش و                      شبيه
قش موافق ظاهر شود و چه در نقش مخالف، ايمـان           او چه در ن   ة  انگيز. نگرد  موضوع مي 

خـوان و     و خلوص و كسب ثواب اخروي است و به همين سبب، مرزبندي ميـان شـبيه               
بـلا  «خوانان در معرّفيِ خود، گاه با ذكر عبـاراتي چـون              موافق. نقش، كاملاً روشن است   

ود و يكديگر را با     خوانان نيز خ    كنند و مخالف    بر اين نكته تأكيد مي    » حال  زبان«و  » تشبيه
  .خوانند مي... و» بدنام«، »پليد«، »دون«، »نشناس حق«القابي چون 
خوان فكر استحاله در نقش را از سر به در كرده اسـت و مـتن نقـش را نـه                       شبيه
البتّه واضح است كـه     . آورد  به زبان مي  » قول نقل«بلكه مانند يك    » گويي  بديهه«مانند يك   
 تمام و كامل در اين نقل قول جمع نمايـد،           طور   به اي لحن را  ه  فراز و نشيب  ة  او بايد هم  

اند تـا بـدين ترتيـب         اي كه حالت قراردادي يافته      شده  هاي شناخته   آن هم به همراه ژست    
هـا و   آيينة فضايي با شكوه و حال و هوايي گيرا به قصد ايجاد محيطي روحاني، كه ويژ 

يابد و چـون   نيز تقدس مي » خوان  يهشب«فضايي كه در آن     . مراسم مذهبي است، پديد آيد    
تبـرّك يـا   ة تواند واسط آيد، مي  ميشمار  بهفيض و رابط بين تماشاگر و عالم برترة  واسط

 خواهنـد   كننـد و شـفا مـي        كه اهل مجلس با توسل بـه وي نـذر مـي             شفا نيز باشد چنان   
  .)50: 1386ناصربخت، (

سـازد،    خـوان را شـهره مـي       ترين عـاملي كـه شـبيه        عمده«به اعتقاد جابر عناصري،     
. شرافت اخلاقي، سلامت روحي و رواني و پرهيـز از غيبـت و اشـتهار بـه فتـوت اسـت                    

خواني كه به هر علتّ از اين صفات دور افتاده باشـد و از تهـذيب اخلاقـي برگـردد،                 شبيه
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چـشم اسـت و رفتـار و          نفـس و پـاك      خوانان و ذاكران حقيقي و پاك       اعتناييِ شبيه   مورد بي 
  .)115: 1387باهنر، (» چنين كساني در مستمعان دلسوخته، اثربخش نخواهد بود  اينگفتارِ

  پيام -2
و ) ع(جانــسوز كــربلا و بيــان مــصائب امــام حــسينة پيــام اصــليِ تعزيــه، شــرح واقعــ

. اميه است  هاي ايشان و اصحاب و خاندان وفادارش در مقابله با ظلم و ستم بني               رشادت
ا در        و اشقياست كه در ظاهر به نفع اشـقيا پايـان مـي             تعزيه، برخورد ميان اوليا    يابـد، امـ

                    ت فلسفي و مذهبيِ مخاطبان، حاويِ اين پيام اسـت كـه پيـروز حقيقـيِ ايـن نبـردذهني
  .)115: 1387باهنر،  (نابرابر، اوليا هستند

هـاي   شـيوه . واقعه، واقعه و نتيجه پيش: پيام تعزيه از سه بخش تشكيل شده است     
فـردي برخـوردار اسـت كـه در          سنّتيِ دينـي از تنـوع منحـصربه       ة   در اين رسان   پيامة  ارائ
ديني باشد كه   ة  تعزيه شايد تنها رسان   . توان گرفت   هاي مشابه سراغ نمي     يك از رسانه    هيچ

پيام خود بهـره گرفتـه اسـت و         ة  پسند در ارائ    هاي متنوع و مخاطب     تا بدين حد از شيوه    
 ـ . آيد   مي شمار   به  عالم ارتباطات ديني   ظهورِ آن در واقع، برگي نوين در       ة شكل اصليِ ارائ

ا نبايـد آن را      . گيرد  پيامِ آن، نمايشي است و از عناصر بيانيِ نمايش به خوبي بهره مي             امـ
اي بدانيم كه در مقابل تماشاگر قـرار دارد، بلكـه نمايـشي اسـت كـه                   يك نمايش صحنه  

آفرين و مخاطب با يكـديگر داد و سـتد            يابد و هر لحظه، پيام      همراه با تماشاگر ادامه مي    
 ـ       چنان در اين روش بي      عاطفي دارند و آن    مـؤثّر  ة نظير، مخاطب به مشاركت فعال در ارائ

گـروه زنجيـرزن و     ة  وسـيل  آيد كـه نمـايش بـه        شود كه وقتي به خود مي       پيام خوانده مي  
پـردازد و     يخـواني م ـ    زني و نوحه    ها به سينه    زن قطع شده است و او خود در پيِ آن           سينه

  .)116: 1387باهنر،  (گويد ميدان نمايش را ترك مي
شود كه در كنار زبان اشاره و         كار گرفته مي   سنتّي به ة  عناصر متنوعي در اين رسان    

  :اين عناصر عبارتنداز. كنند كنايه به انتقال پيام كمك مي
 كلام به صورت منظوم و همراه با آواز. يك
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 موسيقي. دو

 لباس. سه

 ها مادها و نشانهن. چهار

  مخاطبان -3
يك از مخاطبانِ تئاتر مشابه پنداشت، بلكـه در ايـن             ديني را نبايد با هيچ    ة  مخاطبانِ اين رسان  

هايي نهفته است كه حتيّ با ساير ارتباطات سنتّيِ ديني نيـز   نوع از فراگرد ارتباطي، پيچيدگي    
بنـدي و تبعـيض       گونـه طبقـه    مخاطبان تعزيه را عموم مردم بدون هـيچ       . قابل مقايسه نيست  

تپد و عاشقانه براي تجديد بيعت        آنان كه قلبشان از عشق به سيدالشهّدا مي       . دهند  تشكيل مي 
تماشاگر تعزيه، هم در خارج و هم در        ... گزينند  و ارتباط با معشوق خود، اين رسانه را برمي        

ت افـراد اردوي    به عبارت بهتر، گروهي تماشاگر واقعي به صور       . داخل نمايش حضور دارد   
اند و گروهـي تماشـاگر تئـاتريِ          و يارانش حلقه زده   ) ع(دشمن در كربلا به دور امام حسين      

شـود؛ يعنـي بـازيگران تعزيـه      اي كه ذكر كربلا در آن انجـام مـي        امروزه در خارج از صحنه    
 مـستمر فعاليـت     طور   به صنف و گروهي خاص نيستند كه     . اند و تماشاگرِ آن نيز مردم       مردم
تـرين    خـواني، كـم     به همين علتّ، يعني خاستگاه كاملاً مردميِ هنر شبيه        . ري داشته باشند  هن

  .)118: 1387باهنر،  (ارتباط با تماشاگر داردة مشكل را در نحو
ة هم ـ. صـحنه در وسـط ميـدان اسـت        . شـود   تعزيه در ميـان مـردم خوانـده مـي         

كند سواي كساني كـه        مي هر كس به نوبت، نقشش را ايفا      . اند  خوانان، روي صحنه    تعزيه
يا فرشته يا نكير و منكر و يا قاصد كـه           ) زعفر جنّي (نبايد پديدار باشند مثل جعفر جنّي       

گاه تعدادي از تماشاچيان، خـود      . شوند  اي وارد ميدان مي     به هنگام ايفاي نقش، از گوشه     
  .)182: 1380همايوني،  (نشينند شوند و بعد به جاي خود مي لشكر مي سياهي

روييِ بازيگر ـ تماشاگر در تعزيه و مضامينِ ازليِ آن، موجـب خـودتحليلي    رودر
تعزيـه، چنـان نمـايش      . شود  نواييِ دروني در آنان مي      كنندگان و خلق هم     شركتة  در هم 

انديشه و عواطف مربوط به حيات، مـرگ، خـدا و           ة  انساني و جدي است كه كلّ جوهر      
ويندگان تاريخ هنـر و كـساني كـه بـا تئـاتر             براي ج . گيرد  نوع را در بر مي      هاي هم   انسان
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 ها و تجارب جديد تئاتري است تجربي سر و كار دارند، تعزيه نويدبخش انگيزش آرمان    
  .)23: 1384چلكوفسكي، (

كنند،   خوانان در تعزيه، اندوه و تأثرّ خود را به كمك اشعار سوزناك بيان مي               شبيه
هاي خـود در غـم        ها و ناله    زنند و با گريه     اما اين تماشاگران هستند كه بر سر و سينه مي         

در واقـع   . خـورد   نمـايش بـه چـشم نمـي       ة  كنند كه در صـحن      اوليا، چنان شوري پيدا مي    
دهند كه بـدون آن،       تماشاگران با شور و هيجان خود، نوعي تحرّك نمايشي به تعزيه مي           

گر، بلكـه   تعزيه نه بازيگر دارد و نه تماشـا       . جوش جلوه خواهد كرد     نمايش ناقص و بي   
 كنندگانِ اين مراسـمِ آيينـي هـستند    پيام، هر دو شركتة كنند  آفرين و هم دريافت     هم پيام 

آفريننـد و     و شايد بتوان گفت كه در اين رسانه مخاطبان هـم، پيـام             .)64: 1353زهري،  (
  .)119: 1387باهنر،  (گيرند آفرينان نيز مخاطب قرار مي پيام

تـوان بـه      نمودهاي فراواني دارد كه از آن جمله، مي       مشاركت مخاطبان در اجراي تعزيه،      
  :موارد زير اشاره كرد

خواستن » يا حسين «و  » يا علي «ها كه با      جنگة  خوان در آغاز هم     همراهي با شبيه  . يك
 .گيرد از مخاطبان صورت مي

 شركت در تشييع پيكر شهدا. دو

 ) ع( شبيه علي اصغرعنوان  بهدادن نوزادان خود براي تبركّ. سه

 چون استقبال از شاهچراغ در شيراز هايي هم پخش نقل و نبات و شيريني در صحنه. چهار

 ها ها و گوشه خوانان در برخي صحنه زني همپاي شبيه سينه. پنج

ه  . شـش   و چيـنش تـداركات مجلـس و نـذر پارچـه و لبـاس بـراي         هميـاري در تهيـ
 .خوانان شبيه

 ... غيره و. هفت

  رنگ -4
است كه بيشترين نمـود آن، در       » رنگ«نقش مهمي در تعزيه دارد،      از جمله عناصري كه     

آفرينانِ اين عرصه به خوبي دريافته بودند كه اثـر روانـيِ              پيام. باشد  خوانان مي    شبيه  لباس
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ها در ذهن مخاطبان تا چه حد است و لذا از نخستين روزهاي پيدايش تعزيـه، بـر                    رنگ
  .شده استشناسي، تأكيد فراوان  رعايت قواعد رنگ

گـروه  . ها  خوان  ها و مخالف    خوان  موافق: شوند  خوانان به دو دسته تقسيم مي       تعزيه
اسـت  ... هـاي سـبز، سـفيد، آبـي و          پوشند كه معمـولاً بـه رنـگ         هايي مي   نخست، لباس 

شناسي در تعزيه  رنگ. است... كه رنگ لباس گروه دوم قرمز، نارنجي، صورتي و    درحالي
هـا نيـز فراخـورِ        شود بلكه هـر يـك از شخـصيت           محدود نمي  بنديِ كلّي،   به اين تقسيم  

 ـ. حالات، روحيات و سرنوشتش بايد رنگ خاصي را براي لباس خويش برگزيند            ة نمون
شود كـه معمـولاً لباسـي         ديده مي » حرّ بن يزيد رياحي   «بارز اين وضعيت در مورد شبيه       

 توبـه و زردرويـي در       پوشد كه حاكي از حالاتي چون پشيماني، شرمندگي،         زردرنگ مي 
  .نزد پروردگار و ترديد و دودلي است

پوشد كه نمـاد پـاكي و بخـشندگي و            قبايي سبز و يا سفيدرنگ مي     ) ع(شبيه امام 
وصــايت ة گــذارد كــه نــشان اي ســبزرنگ نيــز بــر ســر مــي او عمامــه. عظمــت اســت

آيـد   نميگاه با لباس جنگي به صحنه    هيچ) ع(امام. و امامت بر امت است    ) ص(االله  رسول
  . اندازد و در عوض، عبايي سفيد يا مشكي به دوش مي

، شـبيه حـضرت علـي       )ع(چون شـبيه حـضرت ابوالفـضل        ها هم   خوان  شهادت
آينـد كـه عبـارت        غالباً با لباس رزم به صحنه مي      ... و) ع(، شبيه حضرت قاسم   )ع(اكبر

ه، قبـايي   البتّـه در زيـر زر     . خود، كمربند حمايل، شمـشير و چكمـه         است از زره، كلاه   
پوشـند كـه آنـان را از     مـي ) ع(تعلّق به خاندان عـصمت و طهـارت       ة  سبزرنگ به نشان  

  .دهد مبارزان سپاه دشمن، تميز مي
چون خولي، سنان بن انـس، منقـذ و ازرق، در             زياد هم  شمر و سرداران لشكرِ ابن    

ريـزي و     دلي، خون   شوند كه از قساوت، سنگ      رنگ ظاهر مي    هايي جنگي و سرخ     پوشش
پوشـد و     كند؛ عمر بن سعد اما عبايي زردرنگ يا سـياه مـي             رحميِ ايشان حكايت مي     بي

  .گذارد تا نشان دهد كه امير سپاه دشمن است  قرمز يا زرد بر سر مي اي به رنگ عمامه
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آفرينانِ حبيب    نقش. از تنوع بيشتري در رنگ برخوردار است      ) ع(لباس ياران امام  
تواننـد   مـي ... شـبيب شـاكري، شـوزب و     بـن ابـي  بن مظاهر، مسلم بن عوسجه، عـابس      

رنگ بپوشند و البتّه بهتر است به احترام امـام            هاي آبي، زرد، طوسي و يا خاكستري        لباس
  .اند نه آل هاشم شيعيانة سبز نپوشند تا نشان دهند كه در زمر) ع(و اهل بيت
هـا    نپوشند كه تا پشت پـاي آ        هاي بلند، گشاد و سياهي مي       خوانان پيراهن   زن

سبز يـا   ة  افكنند و آن را با پارچ       رسد؛ پارچه يا روسريِ سياه بزرگي نيز بر سر مي           مي
كساني كه در نقش زنـانِ دشـمن   . كنند زنند، محكم مي سفيدي كه به دور سر گره مي    

شوند نظير جعده و يا قطامه، قباي سـرخ يـا زرشـكي و تيـره                  ظاهر مي ) ع(اهل بيت 
  .پوشند رنگ مي

بهـي اسـت كـه از پوشـيدگي، قداسـت،             آبي، صورتي و يا گـل     لباس فرشتگان،   
رنگـي بـه    فرشتگان تورهـاي نـازك و خـوش   . كند ها حكايت مي    روحانيت و لطافت آن   

هايي نيـز بـه رنـگ سـفيد و        ها بال   آن. گذارند  اندازند و تاجي مرصع بر سر مي        چهره مي 
  .رنگ است ياهلباس عزراييل و مالكان عذاب، غالباً سرخ يا س. پوشند سبز مي

  كلام -5
خوانـان از     شـبيه . گفتار محور است و كـلام در آن، نقـشي عظـيم دارد            ة  تعزيه يك رسان  

ايـن  . برنـد  هاي فراواني مـي  عنصر كلام براي القاي مفاهيم و معانيِ مورد نظر خود، بهره 
تعزيه هنري است كـه از سـه عنـصر سـازنده و             «: اند  قدر اهميت دارد كه گفته      عنصر آن 

  .)613: 1380شهيدي، (» موسيقي، كلام و حركت: يدي تشكيل شده استكل
ارتباطات كلامي در تعزيه، انواعي دارد كه در ذيل به اختصار به توضيح هـر يـك از آن                   

  :پردازيم انواع مي
  2گويي خواني يا تك تك -5-1

وانـد  خ  خوان به تنهايي مي     خواني، گفتاري است خطابي با خود و يا ديگران كه شبيه            تك
  :اند  از اين دسته. و انتظار پاسخ نيز ندارد
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  ها »مناجات« •
  ها»خطابه« •
 »رجزخواني« •

 »مبارزخواني« •

 »حديث نفس« •

 »حال زبان« •

 »گفتگو با اشياء و يا جانوران« •

 گفتگو ميان دو يا چند تن -5-2

در اين نـوع، گـاهي      . ترين نوع گفتگوها در تعزيه، گفتگو ميان دو يا چند تن است             رايج
  خواند و گاهي بيش از يك مصراع يك از طرفين، يك مصراع شعر ميهر 
 مناظره يا مشاجره •

 سؤال و جواب •

 چندجانبهة مكالم •

 سرايي خواني يا هم هم •

 موسيقي -6

برقراريِ ارتباط كلامي در تعزيه، مبتني بر آواز است و از اين روي، پيوند تعزيه با                ة  شيو
ترين نمودهاي ذوقـيِ      ترين و لطيف    صيل، عالي موسيقيِ ا . يابد  بيشتري مي ة  موسيقي جلو 

بشر است كه با توجه به حرمت غنا در اسلام، در سـنگر تعزيـه حاضـر شـد و در پنـاه                       
  . مذهب آرام گرفت

هاي موسيقيِ ايراني، آشنايي دارند و بـه          ها و گوشه    خوانان معمولاً با مقام     شبيه
ش قابـل تـوجهي از نغمـات        ترين عوامل حفظ بخ ـ     همين علّت، تعزيه را يكي از مهم      

هاي متعددي    در هر تعزيه، ممكن است از نغمات و دستگاه        . اند  موسيقي ايراني دانسته  
. براي خواندنِ اشعار، استفاده شود ولي ضوابط و قواعد خاصي بر اين امر حاكم است 
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خوانــد، نفــر بعــد كــه » شــور«شــعر خــويش را در دســتگاه » خــوان امــام«مــثلاً اگــر 
 است نيز بايـد شـعر خـود را در ايـن دسـتگاه بخوانـد               » خوان  قاسم«يا  » نخوا  عباس«
  .)289: 1ج، 1340مستوفي،(

. ها در تعزيه، معمولاً ناشي از تغيير صحنه و موضـوع وقـايع اسـت                تغيير دستگاه 
خواند؛ و    مي... و» شور«و  » افشاري«،  »رهاوي«،  »نوا«در نغماتي چون    ) ع(غالباً شبيه امام  

؛ شـبيه جنـاب حـر در        ...و» مـاهور «،  »چهارگـاه «در  ) ع( حضرت عباس  طور شبيه   همين
 در) ع(؛ شـبيه مـسلم    ..و» انگيـز   غم» «گبري«در  ) س(؛ شبيه حضرت زينب   ...و» اصفهان«
پيوستگيِ موسيقيِ آوازي و تعزيه تا آن حـد بـوده كـه گـاهي نـام نغمـات                   ... و» دشتي«

) ع(لاً از آنجا كه عبداالله بـن حـسن        شده است مث    موسيقي هم متأثّر از تعزيه، انتخاب مي      
خوانده،   مي» راك«ة  ، اشعار خويش را در قسمتي از نغم       )ع(شهادت امام حسين  ة  در تعزي 

البتّه لازم به تذكّر است كه آنچه در بالا گفته شد،           . نهادند» راك عبداالله «نامِ اين گوشه را     
هاي ديگر استفاده      دستگاه توانند از نغمات و     خوانان نمي   هرگز بدين معنا نيست كه تعزيه     

كنند بلكه بدان معناست كه هر يك از ايشان، اشعار خـود را در دسـتگاهي متناسـب بـا                    
» مغلـوب «و  » مخالف«كه در ميدان جنگ،       كند چنان   حال و هواي نقش خويش اجرا مي      

شـود و در حـالات حـزن و انـدوه،      نيز خوانـده مـي  ... و» رجز«و » پهلوي«و  » حدي«و  
... و» آذربايجـاني ة  شكـست «و  » سـلمك «و  » ليلي و مجنون  «و  » شوشتري«و   »بيات ترك «

  . گردد اجرا مي
ارتباط ميان تعزيه و موسيقي تنهـا از طريـق آواز نيـست بلكـه برخـي سـازهاي                   

ني، نقاره،  موسيقي نيز در تعزيه كاربرد دارند نظير شيپور، طبل، دهل، كَرنا، سرنا، ني، قره         
اي كـه او   خوان و در نغمـه  اين سازها گاه در جواب شبيه ... ن و سنج، ترومپت، ساكسيفو  

شوند و گاه براي پر كـردنِ فـضاهاي خـالي و فاقـد گفتگـو نظيـر               خواند، نواخته مي    مي
  . هاي مسافرت، نبرد و وداع صحنه
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ها و قطعات موسيقيِ سازي  موسيقيِ تعزيه موجب حفظ و تداومِ بسياري از نغمه
: گفـت   به نحوي كه استاد ابوالحسن صـبا مـي        ) 348: 1362القي،  خ(و آوازيِ ايران شد     

   .»ماند اگر تعزيه نبود، موسيقيِ ايراني هم باقي نمي«

 حركت -7

تحرّك در يك رسانه، نماد زنده بودن و پويـاييِ          . ، حركت است    از عناصر مهم در رسانه    
كـلام  . ردآن رسانه است كـه تـأثير زيـادي در انتقـال پيـام مـورد نظـر بـه مخاطـب دا                      

تر   تر و جذّاب    كنند براي مخاطبان، جالب     راني، حركت مي    گويندگاني كه در ضمن سخن    
برند و نمايشي     اي، حداكثر استفاده را مي      خوانان از اين عنصر رسانه      شبيه. رسد  به نظر مي  

  .كنند پر تحركّ را اجرا مي
دادنِ طـي  مـثلاً بـراي نـشان    . حركت در تعزيه، گاهي واقعي است و گاه نمادين        

كند، يك دور نمادين به گرد سـكّو يـا            مسافتي زياد، شخصي كه نقش قاصد را اجرا مي        
تـري را مـشاهده       هاي جنگ و جدال، تحرّك بيـشتر و حماسـي           در صحنه . زند  ميدان مي 

آيد تـا بـه       خوانان مي   هاي پر شور به مدد شبيه       موسيقيِ رزمي نيز در اين صحنه     . كنيم  مي
  .د و مبارزه را بيافرينندهاي نبر خوبي لحظه

خـوانيِ سـيار مـشهور        توان در اين قسمت از نوعي تعزيه كه بـه تعزيـه             حتّي مي 
خوان، هر كدام بخشي از وقايع كـربلا را در            در اين نوع، چند دسته تعزيه     . است، نام برد  

اين شكل، هنـوز در     . دهند  ضمن حركت در نقاط مختلف شهر يا ميدان شهر نمايش مي          
مـردم بـراي    . رواج دارد ... شـهر و    شهرهاي ايران مانند اراك، اردبيـل، خمينـي       برخي از   
شود، مستقر شوند و به ترتيـب         اين مجالس بايد در قسمتي از شهر كه اعلام مي         ة  مشاهد

  .مجالس يادشده را تماشا كنند
بـه هنگـام    » تعزيـه گـردان   «جالب توجه ديگر در اين زمينه، آن اسـت كـه            ة  نكت

لاي   جاز است كه آزادانه در صحنه حركت كند و در مواقع لـزوم از لابـه               اجراي تعزيه، م  
او از اينكـه    . ها بگذرد و آنان را راهنمـايي كنـد          ها و سياهي لشكرها و نعش       خوان  نسخه
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خللي در نمايش به وجود آورد، ابايي ندارد و چـون تماشـاگر تعزيـه، حـضور او را در          
فـرد   هـاي منحـصربه   اين امر، يكي از ويژگـي  .بيند صحنه پذيرفته است، گويي او را نمي      

  .رود  ميشمار  بهتعزيه

 فعال بودنِ مخاطب -8

تماشـاگرانِ حاضـر در     . گيـرد   هـا صـورت مـي       ها در تكايا و حسينيه      اجراي بيشترِ تعزيه  
ة بينند و در واقع بين فرستنده و گيرنـد          آفرينان جدا نمي    گاه خود را از نقش      مجلس، هيچ 
المللـي قـرار      اين ويژگي مورد ستايش بسياري از هنرشناسان بـين        . ستاي ني   پيام، فاصله 

گرفته و حتّي در مواردي از سوي كارگردانانِ تئاتر در كشورهاي غربي، تقليد نيـز شـده        
صحنه اسـت و  ة استقرار در محلّ تعزيه ـ مسلطّ به  هم ة تماشاگر ـ به علتّ نحو . است

اين روزها در صنعت سينماي دنيا، سخن . داردهيچ بعدي از ابعاد صحنه را از نظر دور ن     
فيلم حاضر  ة  كه مخاطب، خود را در صحن      نحوي از سينماهاي سه و چهار بعدي است به       

تعزيـه،  ة  اين در حالي است كه در رسان      . ببيند و حوادث فيلم را با تمام وجود حس كند         
كردنـد و     يخوان با مـشاركت يكـديگر، مجلـس را برگـزار م ـ             از ديرباز مخاطب و شبيه    

يـك از    دينـي را نبايـد بـا هـيچ        ة  مخاطبانِ ايـن رسـان    . آفريدند  هاي مختلف را مي     صحنه
هايي نهفتـه     مخاطبان تئاتر مشابه پنداشت، بلكه در اين نوع از فراگرد ارتباطي، پيچيدگي           

مخاطبانِ تعزيه را عمومِ    . است كه حتّي با ساير ارتباطات سنتّيِ ديني قابل مقايسه نيست          
كه قلبـشان از عـشق بـه          آنان. دهند  بندي و تبعيض تشكيل مي      گونه طبقه   بدون هيچ مردم  

تپد و عاشقانه براي تجديد بيعت و ارتباط با معشوق خود، اين رسانه را                سيد الشهّدا مي  
  .)118: 1387باهنر،  (گزينند بر مي

 ـ               تماشاگرِ شبيه  ا خواني، يك تماشاگر فعال است كه خود در بـسياري از مـوارد ب
هايش، اعلام پشتيباني و حمايتش از اوليا، شـركتش در دفـن نمايـشيِ اجـساد           سرايي  هم

خوانان و شركتش در برگزاريِ مجلس از طريـق اهـداي وسـايل و تجهيـزات و                شهادت
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 سـياهي لـشكر در اجـراي ايـن نمـايش سـهيم              عنوان   به حتّي حضور خود و فرزندانش    
  .)162: 1378بخت، ناصر (گردد تا بلكه ثوابي نصيبش گردد مي

يعني ... بنابراين تماشاگرِ تعزيه، هم در خارج و هم در داخل نمايش حضور دارد            
خاستگاه مردميِ تعزيه كمترين مشكل     . بازيگران تعزيه مردمند و تماشاگرانِ آن نيز مردم       

 خوانان در تعزيه، اندوه و تأثرّ خود را بـه   شبيه. را در ارتباط با تماشاگر ايجاد كرده است       
زنند و  كنند، اما اين تماشاگران هستند كه بر سر و سينه مي         كمك اشعار سوزناك بيان مي    

نمايش به  ة  كنند كه در صحن     هاي خود در غم اوليا، چنان شوري پيدا مي          ها و ناله    با گريه 
آفـرين و هـم       تعزيه نه بـازيگر دارد و نـه تماشـاگر، بلكـه هـم پيـام               ... خورد  چشم نمي 
  .)118: 1387باهنر،  (كنندگانِ اين مراسم آييني هستند م، شركتپياة كنند دريافت

 صدا -9

طـور كـه      در صدا، همان  . بايد دانست كه صدا، عنصري مستقل از كلام و موسيقي است          
ة خوانان از عنصر صدا نيز در مجلـس، بهـر   تعزيه. كلام نيست، موسيقي نيز جريان ندارد     

  :از آن جمله است. برند زيادي مي
 هايي نظير سلطان قيس و يا شير و فضّه ش شير در گوشهصداي غرّ •

 صداي اژدها با نوختنِ طبل و سنج زير •

 )ع(اشقيا در زمان جنگ و يا به شهادت رساندنِ اهل بيتة صداي هلهل •

 اسبان در مجالسي كه اسب نباشد و نياز به صداي اسبان پيدا شودة صداي شيه •

 ... غيرهو •

 زمان -10

تـاريخ، جلـوي    ة  شكند و هم    در اين رسانه، قواعد زماني مي     .  است زمان ، آييني بي    تعزيه
شاعران تعزيه با برخورداري از ظرايـف نمايـشي و ذوق   . گيرد چشمان مخاطب قرار مي   

يافتند و  عاشورا مية تاريخي، محملي براي پرداختن به واقعة سرشار خويش، از هر واقع 
عاشورا و هـر زمـين را كـربلا جلـوه     آفريدند و به راستي، هر روز را      مجلسي ديدني مي  
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دانستند و ايـن معنـا را بـه         حق عليه باطل مي   ة  مبارزة  تاريخ را صحن  ة  ها هم   آن. دادند  مي
  . كردند خوبي براي مخاطبان خويش بيان مي

عاشورا را  ة  وقتي داستان واقع  » سليمان و بلقيس  «در مجلس   ) ع(شبيه سليمان نبي  
) ع(امام حـسين  ة  دهد كه همان جا مجلس تعزي       ان مي شنود، فرم   از زبان جبرييل امين مي    

يابد يعنـي صـدها سـال بـه           عاشورا مي ة  را برپا كنند و مخاطب ناگهان خود را در صحن         
  . ها در تعزيه فراوان است از اين نمونه. كند جلو حركت مي

براي آنكه بتوان تماشاگر را در چهـارچوبِ زمـانيِ نمـايش احاطـه كـرد، زمـان                  
اي از    بخش اول، زمانِ صوري است يعني قطعه      :  به سه بخش تقسيم نمود     نمايش را بايد  

بخش دوم، زمان عمليات نمايشي است . شود زمان واقعي كه در طول نمايش خوانده مي    
عبـارتي، نمـادي     اين بخش، كمتر از زمان واقعي يا تاريخي است و به          . ها  مانند كشمكش 

ناميم، بعد خاصـي      مي» زمان بي«ا آن را    بخش سوم كه م   . از زمان واقعي و تاريخي است     
است كه فرصت وقوعِ انواع حوادث و حضور قهرمانان متعدد را در يك زمان بـر روي                 

سازد؛ چيزي كه در واقعيت و تخيل غيرممكن اسـت و در ايـن بعـد                  صحنه منعكس مي  
كه   دون آن شايان ذكر است كه اين سه بعد، ب       . شوند  زماني است كه مثلاً مردگان زنده مي      

سازند، در هـم  ... پردازي، نور، دكور، گريم و      خود را مقيد به اصول صحنه     ] خوانان  شبيه[
گيرد،    منطقي و منظمّ پي مي     طور   به تماشاگر تعزيه، زمان اول و دوم نمايش را       . آميزند  مي

دهد كه خويـشتن      كند و به او امكان مي       اما زمان سوم است كه او را با قدرت احاطه مي          
: 1387بـاهنر،    (ا در آنِ واحد، هم در زمان حال و هم در زمان گذشـته احـساس كنـد                 ر

119- 120(.  

 مكان -11

سخناني كه در بالا پيرامون انواع زمان در تعزيه ياد كرديم، در مـورد مكـان نيـز صـدق                    
نمايش بدوت تغييرات محسوسي، ناگهـان      ة  در تعزيه دكور وجود ندارد و صحن      . كند  مي

بيـشتر اوقـات،    . كنـد   ز و بالعكس و يا از شهري به شهري ديگر تغيير مـي            از شب به رو   
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تماشـاگران،  . كنند  خوانان در صحنه حاضرند و به نوبت نقش خود را اجرا مي             شبيهة  هم
را به اجبار از مدينـه  ) ع(دهد تا امام رضا بينند كه در مرو، دستور مي      مأمون عباسي را مي   

با اهل بيـتش    ) ع(ه در سوي ديگر صحنه، گفتگوي امام      به خراسان منتقل كنند و بلافاصل     
  . كنند را مشاهده مي

توان گفت كه گاهي فضا و مكان در تعزيه واقعـي       مكاني نيز مي  ة  گان  در مورد سه  
اســتقبال از حــضرت ة گيــرد ماننــد صــحن اســت كــه قهرمانــان و وقــايع را در بــر مــي

هـا    اسـت؛ در برخـي صـحنه      در شيراز كه با پخش نقل و شـيريني همـراه            ) ع(شاهچراغ
گذاري شده است، اختلاف مكان واقعـي         ها كه فاصله    دواني  ها و اسب    روي  چون پياده   هم

در آخر نمايش،   » فضا بي«شود و بالاخره آن فضاي خاص يا          با مكان نمايش احساس مي    
سـخن  ) ع(رسند و خطاب به امام حـسين        زماني كه قهرمانان گوناگون از هر سو فرا مي        

  .)120: 1387باهنر، ( گويند مي
مكـان  . توان از منظري ديگر ادامه داد       تعزيه، مي ة  بحث در مورد مكان را در رسان      

تدريج اجراي تعزيـه در      ها و مساجد بوده و به       اجراي تعزيه در ابتدا ميادين، صحن خانه      
ترين مكـان بـراي       دولت كه اصلي  ة  علاوه بر تكي  . ها صورت گرفته است     تكايا و حسينيه  

هـا تكيـه در تهـران و          رفته است، ده     مي شمار   به خواني در عهد قاجار     مراسم شبيه اجراي  
: نويسد  بيضايي مي . صدها تكيه در گوشه و كنار ايران به اجراي تعزيه اختصاص داشت           

ها بين بيست تا سـي هـزار          هايي بدون سقف بوده است كه در آن         در اصفهان گويا تكيه   «
  .)132: 1385بيضايي، (» اند نشسته نفر به تماشا مي

چنين صـحن امـاكن مقـدس     ها و هم  اكنون نيز تعزيه در تكايا، مساجد و حسينيه       
ويك سـال    شود؛ اما افسوس كه در تهران با گذشت سي          ها برگزار مي    مانند مرقد امامزاده  

از انقلاب شكوهمند اسلامي، هنوز جاي مشخّصي براي اجـراي مراسـم تعزيـه وجـود                
ة هـاي سرپوشـيد     هـاي اجتماعـات و اسـتاديوم          خواني بايد بـه سـالن       هندارد و براي شبي   

  !ورزشي روي آورد
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 نوشته يا خط -12

اي بي متن، خوانـده و اجـرا نـشده            متن در تعزيه، نقشي حياتي دارد و اساساً هيچ تعزيه         
گردانـان از گذشـته بـر حفـظ و نگهـداريِ متـون تعزيـه، تأكيـد داشـتند و                       تعزيه. است
هـا را از بـر داشـتند ـ      هاي خود را ـ حتّـي اگـر آن    نيز موظّف بودند نسخهخوانان  شبيه

در بخش مربـوط    » نامه  تعزيه«و  » فرد«،  »جنگ«،  »نسخه«اصطلاحات  . همراه داشته باشند  
  .به اصطلاحات، توضيح داده شد

  :باشد هاي گذشته موجود است، به شرح زير مي نامه هايي كه از تعزيه ترين مجموعه معروف
 ـ       33كه حاوي    ٣خوتسكوة  موعمج • ملّـي پـاريس    ة  مجلس تعزيه اسـت و در كتابخان

 .شود نگهداري مي

نامه از مجالس مختلـف تعزيـه اسـت و در             تعزيه 1055 كه حاوي    4يچرولّة  مجموع •
 .شود واتيكان در روم نگهداري مية كتابخان

سول مجلس تعزيه است و به كوشش ويلهلم ليتين ـ كن  15 كه شامل 5ليتينة مجموع •
 .اسبق آلماني در بغداد ـ فراهم شد

. گيرد در لندن به چاپ رسيده اسـت         مجلس تعزيه را در بر مي      37 كه   6پِلية  مجموع •
اگر موفّقيت يك نمايش بـه ميـزان        «: نويسد  اين مجموعه مي  ة  در مقدم » لوئيس پلي «

تـر    فّقگذارد، هيچ نمايشي تاكنون مو      تأثيري باشد كه بر خوانندگان يا تماشاگران مي       
  .»نبوده است) ع(از تراژديِ جهان اسلام يعني تراژديِ حسن و حسين

 )ميرعزا(هاي مرحوم سيد مصطفي كاشاني  نسخه •

 شناسي مردمة اي از مرحوم حاج ملّا كريم جناب قزويني در موز نسخه •

مرحـوم حـاج ميـرزا حـسين      ة  وسـيل  هايي به   عاشورا كه بنابر گفته   ة  روز  هاي ده   نسخه •
 .ي و تني چند از علما به نگارش درآمده استنورة علّام

 .شود دانشگاه كمبريج كه شامل شش نسخه مية هاي محرّم در كتابخان تعزيه •

 ...غيره و •
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 )عكس و نقّاشي(تصوير  -13

توان با استناد به برخي نظريـات، آن را           اي زنده و پوياست، ولي مي       اگرچه تعزيه، رسانه  
كه در اين حالت، نقّاشـي و تـصوير از جملـه عناصـر              نقاّلي دانست   ة  يافت صورت تحول 
ها و    خوانان هنوز هم براي اجراي برخي گوشه        البتّه تعزيه . روند   مي شمار   به پيداييِ تعزيه 

امـام  ة در تعزي ـ » حميـد «كنند ماننـد داسـتان        شده استفاده مي    هاي نقّاشي   مجالس، از پرده  
  ...ر راهب ودية در تعزي) ع(و يا تصوير حواريون مسيح) ع(رضا

 شعر -14

تعزيـه دانـست زيـرا      ة  توان شعر را نيز از عناصر بسيار مهـم در رسـان             به باور حقير، مي   
شعر در طول تـاريخ، بـا گوشـت و خـون و روح              . مبناي گفتگوها در تعزيه، شعر است     

خـواني از زبـان شـعر بـراي      ايرانيان عجين شده است و به همين علـّت، مبـدعانِ شـبيه        
هاي يكساني در قوت      سرايندگان تعزيه، از توانايي   ة  البتّه هم . اند  ه بهره برده  آفرينش تعزي 

شـوند ولـيكن      ها شاعراني ضعيف نيز يافـت مـي         شاعري برخوردار نبودند و در ميانِ آن      
خـواني    سرايان از زبان مردم كوچه و بازار يعني همان مخاطبانِ اصليِ شبيه             گاه تعزيه   هيچ

ر در عين صميميت و صداقت، ويژگيِ بيشتر اشعار تعزيه است سادگيِ اشعا . دور نشدند 
تـرين   تكلفّي، مهـم  سادگي و بي  «: نويسد  كوب مي   كه مرحوم دكتر عبدالحسين زرين      چنان

  .)532: 1380شهيدي، (» مزيت اشعار تعزيه است

 كَلِّمو الناّس علي قَـدرِ    «: نويسان، اين سخن پيامبر اسلام را كه فرمود         گويي تعزيه 
مردم بـه  ة شود كه هم  تعزيه با زبان و بياني روايت مي      . اند  كار گرفته  در تعزيه به  » عقولهم

كننــد و هــيچ راز و زمــزي از  ميـزان خــرد و معرفتــي كـه دارنــد، از آن درك معنــا مـي   
  .)62: 1383بلوكباشي،  (ماند خواني براي مردم كوچه و بازار پوشيده نمي تعزيه

وبـيش وجـود دارد كـه از          ادبي نيز در نسُخ تعزيه، كـم        استفاده از فنون و صنايع    
تشبيه و كنايه و تناسب و طباق و مجاز و استعاره و تلميح و لف و نشر                 : آنهاستة  جمل

  ...و تضمين و جناس و ايهام و
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از سرايندگان تعزيه، اطّلاعات زيادي در دسترس نيست زيرا اين اشخاص غالبـاً             
كردند ولي آنچـه       و يا علل ديگر در پايان اشعار ذكر نمي         نام خود را از سرِ خلوص نيت      

  :اند آيد، بيشتر اشعار تعزيه را شاعران زير سروده از منابع موجود بر مي
 يغماي جندقي •

 )شهاب(ميرزا نصراالله اصفهاني  •

 )ميرعزا(سيد مصطفي كاشاني  •

 محمدتقي نوري •

 سيد كاظم ميرغم •

 سيد عبدالوهاب كازروني •

 قر بينواي كازرونيملّا محمدبا •

 )فدايي(ميرزا محمدباقر معين البكا  •

 ملّا آقا باباي كازروني •

 )فرزند يغماي جندقي(ميرزا اسماعيل هنر  •

 )فرزند ديگر يغما(ميرزا احمد صفايي  •

 )فرزند ديگر يغما(ميرزا ابراهيم دستان  •

 سيد محمد رضوي خوانساري •

 اي محمدعلي رجاء زفره •

 رضواني •

 مير انجم •

 )نادي(زاده دامغاني  ي نادعليغلامعل •

 ... غيرهو •

سـرايان و شـاعرانِ نـاميِ         سرايان گاه در آفرينش نُسخ تعزيه از اشعار مرثيه          تعزيه
هـا، ابيـاتي از سـعدي،         نامـه   توان در متن برخي تعزيه      كه مي   بردند چنان     ايران نيز بهره مي   

 خوسفي، كمال غيـاث    حافظ، محتشم كاشاني، رفيعاي قزويني، باذل مشهدي، ابن حسام        
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شيرازي، بابا سودايي ابيوردي، قاآني شـيرازي، لطـف االله نيـشابوري، كـاتبي ترشـيزي،                
  .را مشاهده كرد... الدين حسن توني سبزواري و تاج

  كاركردهاي ارتباطيِ تعزيه -15
تـدريج بررسـيِ كـاركرد       هـا بـود ولـي بـه         م بيشتر سخن از وظايف رسانه     1960تا سال   
ة گان  هاي فلسفيِ قرن هفدهم، كاركردهاي سه       ابتدا بر مبناي نظريه   . يت يافت ها اهم   رسانه

ها در نظر گرفتـه شـد ولـي بـا گـسترش               رساني براي رسانه    آموزشي، سرگرمي و اطّلاع   
مطالعات در اين زمينه، كاركردهاي ديگري نيز به اين فهرست كوتاه افزوده گرديد مانند              

تـوان بـراي هـر يـك از           چنين دريافتنـد كـه نمـي       پژوهشگران ارتباطات هم  . گري  بسيج
هاي موجود، كاركردي خاص را در نظر گرفت بلكـه بايـد كوشـيد تـا تركيبـي از           رسانه

  . كار بست اي به كاركردها را در مطالعات رسانه
ها به رفتار     در كاركرد ارشادي، انگيزش احساسات معنويِ مخاطبان و ترغيب آن         

    يتأثير عاطفي بر مخاطبان و ترغيب و تهييج روانـيِ          . ت دارد بر مبناي باورهاي ديني اهم
رسد با ارتباطات مستقيم، چهره به چهره،     نظر مي  اي است كه به     ها نيازمند شرايط ويژه     آن

  .شخصي و صميمانه امكان تحققّ بيشتري داشته باشد
كـه  رساني، اتكّاء آن به زمان است؛ بـه ايـن معنـا               ترين ويژگيِ كاركرد اطّلاع     مهم

بايد ويژگي جديد و تازه بودن در بيان اطّلاعات و رويدادهاي ديني ملحوظ باشـد و از                 
ت در         اين نيازي اسـت كـه انـسان       . كهنگي و آفات زماني به دور بماند       هـا بـراي موفّقيـ

اي كـه بتوانـد زمـان ايـن           دنبال تـأمينِ آن هـستند و هـر رسـانه           خود به ة  زندگي روزمرّ 
تر كند، در به عهده گـرفتنِ ايـن كـاركرد             دسترسي به آن را ساده    تر و     يابي را كوتاه    دست

  .نسبت به ساير وسايط ارتباطي مزيت خواهد داشت
ويژه در اوقات فراغت مقصودي اسـت كـه     سرور و شادي به    خاطر، ادخال  انبساط

تصورات نادرست از دين سبب شده اسـت        . در محور توجه كاركرد سرگرمي قرار دارد      
هـاي آن ذاتـاً       هـاي تغييرناپـذير و موعظـه        الزامة  واسط ي متدينين، دين را به    كه حتّي برخ  
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كننـده را     هـاي سـرگرم     آوردنِ دين به قالب     متعارض با سرگرمي بدانند و برخي نيز روي       
سازي و سقوط معنويِ آن بپندارنـد، حـال آنكـه اسـلام هـيچ مخـالفتي بـا         موجب ساده 

هودگي نـدارد و حتّـي ادخـال سـرور در قلـب             شادابي و تفريحات به دور از فساد و بي        
  .شمارد مؤمن را عبادت و عملي پسنديده مي

تعريفي كه از كاركرد آموزشيِ رسانه بيان شده، مرتبط با نظام رسميِ آمـوزش و               
 عمـده  طـور   بهپرورش كشور يا مربوط به ارتقاي سطح دانش در علوم اسلامي است كه     

رسد كه آموزش، مفهومي عـام اسـت و در            نظر مي  هباشد، اما ب    شناختي مي ة  ناظر به حيط  
در اين صورت بايـد اهـداف آن را در سـه        . ها، كاركردي فراكاركردي دارد     ادبيات رسانه 

  .)236-228: 1387باهنر،  (شناختي، نگرشي يا عملي تبيين كردة حيط
دينـي، جايگـاهي   ة اي بود كه از ابتـداي پيـدايش و حـضور در جامع ـ            تعزيه رسانه 

بـدين ترتيـب تعزيـه      . هاي مردم را به خود جلـب كنـد           يافت و توانست نظر توده     درخور
اگرچـه  . هـاي مردمـي، رشـد و نمـو يافـت            خاستگاهي مردمي داشت و در ميان حمايـت       

قدرتمند ديني را فراهم آورد ولي      ة  گرايش شاهان قاجار به تعزيه، موجبات رونقِ اين رسان        
خـواني بـه      هاي حكومت پهلوي، دوباره شـبيه       القاجار و آغازين س   ة  هاي آخر دور    در سال 

  .هاي اصيل و باورمند شيعه بازگشت و به اصل خويش رجوع كرد ميان توده
توان گفت كه براي پرهيز از اطناب، به          هاي زيادي مي    كاركردهاي تعزيه، سخن  ة  در زمين 

  :اي مختصر خواهيم كرد ها اشاره هر يك از آن

 آموزش -15-1

محور نيست، وليكن نقش مهمي در اين زمينه ايفـا            اي آموزش   ئاً رسانه تعزيه هرچند ابتدا  
  : پرداخت توان بدان هاي مختلف مي كند كه از جنبه مي

كس نيـست كـه تـأثير فـراوان       هاي تاريخي و مذهبي؛ هيچ      نخست از منظر آموزه   
در حقيقـت   . مشاهده و عينيت را در باورمندي به مسايل تاريخي و مـذهبي انكـار كنـد               

 تأثير .بسياري استة  فاصل... كردن و   ميان ديدن و شنيدن، ديدن و خواندن، ديدن و خيال         
گذارد،   اي تصويري بر روح و جان مخاطبان خويش مي           رسانه عنوان   به شگفتي كه تعزيه  
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ها در باور مـردم اسـت كـه موجـب             ملموس كردن وقايع تاريخي و تصويرسازي از آن       
ها فقـط بـه    توده«، »گوستاو لوبون«ة به عقيد. شود  ميافزايش يقين و درك مذهبيِ ايشان  

فقـط  . گيرنـد   كنند و به كمك تصاوير نيز تحـت تـأثير قـرار مـي               توسط تصاوير فكر مي   
هـا    رفتـار آن  ة  كننـد و تنهـا تـصاوير، انگيـز          رمانند و يا وسوسه مي      تصاوير، ايشان را مي   

ترين شكلِ آن      را در واضح   هاي تئاتري كه تصوير     به همين دليل است كه نمايش     . هستند
خوانـان،    تعزيه .)67: 1383بلوكباشي،  (» گذارند  ها هميشه تأثير مي     دهند، بر توده    ارائه مي 

ل و            ة  خود نيز براي درك بيشترِ واقع      عاشورا و ديگر وقايع تاريخي، بايد به مطالعـه، تأمـ
  .ي شايان كنندسازِ عاشورا، كمك پژوهش بپردازند تا بتوانند به گسترش فرهنگ انسان

خوانان از هنرهـاي مختلـف    هاي هنري؛ آشكار است كه تعزيه   دوم از منظر آموزه   
اي از شعر و موسيقي و نمايش و هنرهاي تجسمي           برند و در اين راستا مجموعه       بهره مي 

خوانـان بايـد از كـودكي فنـون       شـبيه . دهنـد   را در معرض ديد مخاطبان خويش قرار مي       
گيـري، فـنّ بيـان،        گويي، سواركاري، حفـظ اشـعار، حـس         ديههمختلف آواز، خطّاطي، ب   

را فرا گيرند و    ... هاي رزمي مانند شمشير و نيزه و گرز و خنجر و            استفاده از انواع سلاح   
  .تبديل شوند» خوان امام«و يا » خوان شهادت«به يك » خوان طفل«تدريج از يك  به

تـر خواهـد      ر، زماني برجـسته   ايِ اين هن    و كاركرد رسانه  » آموزشيِ تعزيه «جايگاه  
هاي آموزشي را در سطح امروزي، پيش رو آوريم و آن را با زمـاني                 شد كه وجود رسانه   

هاي مدرن آموزشي نيـز خبـري    نه چندان دور كه تعزيه رونقي فراوان داشت و از رسانه          
 آموزشة  يابيم اين هنر مقدس در صحن       با اين مقايسه است كه در مي      . نبود، مقايسه كنيم  

  هي داشته اسـت و  ة و پرورش كودكان و نوجوانان و در پي آن، عاممردم نقش قابل توج
ريزي در سطح كلان براي اين امر صورت نگرفته           گونه برنامه   اين در حالي است كه هيچ     

  .)122: 1387باهنر،  (هنري مردمي بود» تعزيه«بود؛ چرا كه 

  ارشاد -15-2
نِ آن و هم بانيـان و اجراكننـدگان و مخاطبـانِ آن،    اي است كه هم سرايندگا   تعزيه رسانه 

خلوص نيت از شرايط اجراي تعزيـه بـوده و          . اشخاصي باورمند و معتقد بوده و هستند      
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شيعيان برگزاريِ مجـالس    . خواني نيز همين است     مانند شبيه   يكي از رموز تأثيرگذاريِ بي    
 امـر را كـه نـوعي تعظـيم          خوانان نيز ايـن     دانند و شبيه    تعزيه را موجب اجر اخروي مي     

  .شمارند شعائر است، عبادتي براي خويش مي
آيد، به راحتي مقبـول دل        تعزيه، هنري پاك و خالص است كه چون از دل بر مي           

كوشيدند تـا از      سرايندگان تعزيه از ديرباز تا كنون مي      . گردد  و ذهن مخاطبان خويش مي    
هاي اخلاقـي   ي براي گسترش ارزشخواني را بستر   اين كاركرد مهم غفلت نكنند و شبيه      

هاي ارشادي و اخلاقي، وقتي در قالب يك نمايش هنرمندانه بـه              آموزه. در جامعه نمايند  
سـتيزي،    هايي چـون ظلـم      آموزه. شود  تر مي   تصوير درآيد، اثري ماندگار دارد و پذيرفتني      

  ...طلبي، وفاداري و طلبي، صداقت، ايثار، شهادت حق
ــسكو« ــردنِ م » خوت ــا ك ــضور در آن  برپ ــركت و ح ــه و ش ــالس تعزي ــا را  ج ه

ها كـاخ خـويش       پزد تا در آخرت با آن       در اين دنيا مي   «داند كه شخص      مي» هايي  خشت«
در ) ع(يـابي بـه شـفاعت سيدالـشهّدا         آرزوي دسـت   .)112: 1369خوتسكو،  (» را بسازد 

  .قيامت، مطلبي آشكار در نُسخ تعزيه است

 سرگرمي -15-3

چنانچه . ديني، قابل تأمل است   ة  كردنِ اوقات فراغت در اين رسان     كاركرد سرگرمي و پر     
خاطر و شادي معنوي را مقصود اصليِ اين كاركرد بـدانيم،            در تعريف سرگرمي، انبساط   

هاي آن مملـو از حـزن و انـدوه و             سنتّي با بيان يك تراژدي كه تماميِ صحنه       ة  اين رسان 
، اما اگر مقـصود اصـليِ سـرگرمي را بـه         كننده تلقّي شود    تواند سرگرم   تأسف است، نمي  

ه بـه                      احساس لذّت معنوي اعم از شادي يا غير آن، در ايام فراغت تعبير كنـيم، بـا توجـ
ت مهـم يـك             ة  هاي سازنده و بالند     اينكه جنبه  هنرهاي نمايشيِ سنتّيِ اسـلامي كـه قابليـ

ة رد مذكور جايگاه ويژ   زند، كارك   آيد، در آن موج مي       مي شمار   به دينية  كنند  سرگرمة  برنام
مناسـبي بـراي پـر كـردنِ        ة  تواند زمين ـ   كند و اجراي آن مي      خود را در اين رسانه پيدا مي      

  .)122: 1387باهنر،  (اوقات فراغت باشد
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ترين وسيله براي گـذران       هاي اخير، مناسب    شيعيِ ايران در سده   ة  تعزيه در جامع  
هاي جديد مبـرّا بـوده و         رسانهاوقات فراغت بوده است چرا كه هم از عيوب و نواقص            

هـاي   هـاي جـوان و نوجـوان ـ جنبـه      كردنِ مردم ـ به خصوص نسل  هم در كنار سرگرم
ها   شده كه مردان و زنان شيعه گاه ساعت         اين امر باعث مي   . فراواني داشته است  ة  آموزند

ل     ة  براي تماشاي مجالس تعزيه، آفتاب داغ تابستان و سـرماي سـوزند            زمـستان را تحمـ
 .خواني باشند د و مخاطبانِ پر و پا قرصِ شبيهكنن

هاي مـدرن و تفريحـات جديـد، شـايد كـاركرد              امروز با رونق و گسترش رسانه     
كنندگيِ تعزيه چندان به كار نيايد مگر آن كه رويكردي ديگر به اين مسئله داشته                 سرگرم
يني به جـاي مانـده       ميراثي افتخارآميز و آي    عنوان   به تعزيه براي مخاطبان امروزين،   . باشيم

كوشند تـا آن      دوست مي   كرده و فرهنگ    از روزگاران كهن جاذبه دارد و قشرهاي تحصيل       
  .را پاس دارند و ارج نهند

  توان كاركردهاي ديگري نيز متـصور شـد كـه البتـّه برخـي از آن                 براي تعزيه مي  
در زيـر،  . شيعي، مشترك اسـت ة هاي سنتّيِ جامع كاركردها بين اين رسانه و ديگر رسانه     
  :كنيم به چند مورد از اين كاركردها اشاره مي

 وقايع مذهبي ة داشتن خاطر نگه تبليغ معارف ديني و زنده -15-4

ة شماري روي داده است كه عام در تاريخ پر فراز و نشيب اسلام و ايران، وقايع بي      
ري از  خبرند و يا اطّلاع دقيق و درستي ندارنـد حـال آنكـه بـسيا                ها بي   مردم از آن  

انگيز عاشورا آشـنا هـستند بلكـه          غمة  چون واقع   شيعيان، نه تنها با رويدادهايي هم     
پسند  هايي مردم اين همه از بركت رسانه  . گاه از جزئيات آن وقايع نيز آگاهي دارند       

نقش تعزيه در تبليغ تشيع و باوراندنِ عقايد دينـي، قابـل       . چون تعزيه و منبر است    
چـون تلويزيـون را در        هايي هـم     اين نقش بايد فقدان رسانه     در تحليلِ . توجه است 
خواني براي مردم كوچه و بـازار، نقـش تبليغـيِ آن را               هاي شبيه   جاذبه. نظر گرفت 

  .كرد تر مي تر و غني پررنگ
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 بسيج و شورآفريني -15-5

بخـشي و آمـوزش از        مذهب، در كنـار آگـاهي     ة  هاي عاطفي و برانگيزانند     توجه به جنبه  
ت زيادي برخوردار است   اهمع،. يآفـرين در طـول        مـذهبي پويـا و حركـت       عنوان   به تشي

هـا   در اين مذهب، مبارزه با كژي    . ستيز بوده و هست     اسلام انقلابي و ظلم   ة  تاريخ، نمايند 
  .  آحاد مردم است و دفاع از عدالت و حقيقت، جايگاهي عظيم داردة و انحرافات وظيف

اي   گونـه  توان به انگيزش قدرتمند آن اشاره كرد بـه          ياز كاركردهاي مهم تعزيه، م    
مانند ايجاد    كه در مخاطبان خويش براي قيام عليه ظلم و دفاع از عدل، شور و شوقي بي               

خوانان و بينندگان تعزيـه دسـت         به هيجاني كه از ديدن تعزيه به تعزيه       » گوبينو«. كند  مي
سرد بمانـد، ديگـر    اگر خون« اين وقايع آدمي با ديدنِ: نويسد  كند و مي    داده، اشاره مي    مي

احساس است و نيز مسلمان نيست، چون  انسان نيست، چون در قبال سنگدلي و ستم بي 
  .)169: 1369گوبينو، (» را پاس نداشته است) ع(اهل بيت پيامبر

خـواني را     نيـز هـدف از تعزيـه      » 7فـول كـين يـوني     «پژوهان به نام      يكي از تعزيه  
» خنده، گريه، خشم، جنب و جوش و هيجـان «مانند »  درون پالابرانگيختنِ يك واكنشِ «

  .)68: 1383بلوكباشي،  (داند در مردم مي

 تحكيم و همبستگيِ وحدت ملّي -15-6

آينـد و     نيروها و امكانات و اهداف براي هدفي مقـدس گـرد مـي            ة  در برپاييِ تعزيه، هم   
در تعزيـه،  .  را بهبـود بخـشند  يابي به هدف كوشند با همكاريِ يكديگر، كيفيت دست    مي

آفرينان و مخاطبان نيست؛ همه از يك سـلك و گروهنـد؛ حتّـي          اي بين نقش    هيچ فاصله 
تعزيـه،  . گريـد   مـي ) ع(نيز در عين اجراي نقش خود، بر مصائب اهل بيـت          » شمرخوان«

طلبـد؛ عـامي و روشـنفكر، مـرد و زن، پيـر و                اي است كه مشاركت همگان را مي        رسانه
اي   همه و همه در يك جهت؛ بزرگداشت حماسه       .  و بزرگسال، دارا و ندار     جوان، كودك 

و ) ع(جاودان يعني امـام حـسين     ة  باشكوه به نام عاشورا و تجليل از قهرمانانِ اين حماس         
  .ياران با وفايش
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حفظ وحدت اجتماعي و تحكيمِ آن، همواره مورد تأكيد رهبران و پيشوايان مسلمان      
  .تعزيه غفلت كردة آفرينِ رسان بايد نسبت به نقش وحدتبوده است و از اين روي، ن

 تسكين آلام -15-7

هـاي معتقـد بـا        تـوده . بخـشي و تـسكينِ آلام اسـت         از ديگر كاركردهاي تعزيه، آرامش    
و گريـستن بـر مظلوميـت ايـشان، دردهـا و            ) ع(بيت اطهـار   آلام و مصائب اهل   ة  مشاهد
ل سـختي        هشمارند و ب    هاي زندگيِ خويش را ناچيز مي       رنج هـا    قدرتي شـگفت در تحمـ

و ) ع(و امـام سـجاد    ) س(الگو گرفتن از صبر و شكيباييِ حضرت زينب       . يابند  دست مي 
حلـم و بردبـاري را در افـراد جامعـه گـسترش             ة  ديگر قهرمانان كربلا، خصلت پسنديد    

م، ايـن مه ـ  . كند  ها ايجاد مي    دهد و آمادگيِ رويارويي با امواج بلا و آزمايش را در آن             مي
هـا و     خـواهي   ترديد يكي از علل ايستادگي و مقاومت مردميِ شيعيان در مقابل زيـاده              بي

مقاومتي كه امروز آثار و بركـات آن        . هاي استكبار در قرون مختلف بوده است        بيدادگري
  .توان ديد و ستود جايِ عالمَ مي را در جاي

  حفظ ميراث فرهنگي و قومي -15-8
.  تعزيـه، حفاظـت از ميـراث فرهنگـي و قـومي اسـت              تـرين كاركردهـاي     يكي از مهـم   

سرايان در نقاط مختلف كشور، متناسب با زبان و گويش محلّيِ مردم بـه سـرودن                  تعزيه
هـاي مختلـف را كـه برخاسـته از            هـا و گـويش      پردازند و بدين ترتيب زبان      ها مي   تعزيه

هاي بعد منتقل     سلدارند و به ن     فرهنگ و باور ساكنان گوشه و كنار ايران است، پاس مي          
هاي تركي، گيلكـي، مازنـدراني و         ها و گويش    هاي متعددي به زبان     امروز نسخه . كنند  مي

  . ميراث ارزشمندي از گذشتگان در دسترس ماستعنوان  بهعربي وجود دارد كه

  گيري نتيجه
تـوان از دو منظـر ارتباطـات سـنّتي و آيينـي         در نوشتار حاضر دريافتيم كه به تعزيه مـي        

سنتّي را در تعزيـه يافـت و        ة  هاي يك رسان    توان ويژگي   يست؛ به بياني ديگر هم مي     نگر
گران و مخاطبانِ آن،      اي است كه ارتباط     تعزيه رسانه . هاي يك آيين مقدس را      هم ويژگي 
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دارند   هاي ديني و مذهبي را پاس مي        نظير، پيام   اند كه با مشاركتي كم      هاي مردم شيعه    توده
مردمـي بـه علـّت برخـورداري از         ة  ايـن رسـان   . كننـد   يگر منتقل مي  و از نسلي به نسل د     

هاي منحصر به فرد از جمله زبان ادبي و آراستگي به انواع هنر، مقبوليتي فراگيـر                  ويژگي
شـيعي را  ة جايِ جامع ـ هاي ارتباط جمعي، جاي در جامعه يافت و در عصر فقدان رسانه     

لي كـه سـبب شـد تـا تعزيـه بـه         يكي از عـوام   . خويش قرار داد  ة  تحت پوشش و سيطر   
كننـدگيِ آن     هاي مختلف مذهبي دست يابد، كاركرد سـرگرم         جايگاهي ويژه در بين آيين    

سـرايان بـا    تعزيه. كرد رنگ جلوه مي ها وجود نداشت و يا بسيار كم بود كه در ديگر آيين  
شيعي به تركيبي از عناصر ارتبـاطي دسـت         ة  درك علايق فرهنگي و سلايق هنريِ جامع      

. دند كه بيشترين جذّابيت را براي القاي معارف دينـي و مفـاهيم مـذهبي داشـته باشـد                ز
پـسندد كـه      اي را مـي     دوست و هنرپـرورِ ايـران، رسـانه         فرهنگة  ها دريافتند كه جامع     آن

در ايـن ميـان، انتخـاب زبـان     . بيشترين سنخيت را با فرهنگ غنيِ ايراني ـ اسلامي دارد 
هميت فراوان برخوردار بود زيرا ايرانيان از ديرباز با شـعر و            جديد از ا  ة  شعر براي رسان  

توانست پيوند    شعر مي . ادب، مأنوس و به شاعران بزرگ خويش در جهان مشهور بودند          
تـر    هاي ديني را براي مخاطبان ايرانـي، آسـان          مليّت و مذهب را استوارتر و پذيرش پيام       

كس پوشيده نبـود     گذاشتند، بر هيچ    دمي مي اثري كه ابيات موزون و مقفاّ در طبع آ        . سازد
  . آهنگ با موسيقيِ ملّيِ ايرانيان خوانده شوند مخصوصاً زماني كه اين اشعارِ خوش

از ديگر عناصري كه در كنار شعر با درايت و بينشي عميق در اين رسانه به كـار                  
 ـ            . گرفته شد، موسيقي بود    يِ آن  آوازة  موسيقيِ ايراني چه در نـوع سـازي و چـه در گون

جـايِ سـرزمين ايـران كـه          هاي محلّي در جاي     تنوع سازها و نغمه   . اي دراز داشت    ديرينه
تعزيـه، موسـيقيِ ايرانـي را از دربـار          . خورد، گواه ايـن مدعاسـت       هنوز هم به چشم مي    

پادشاهان و مجالس لهو و لعب به دامان مراسم مذهبي كشانيد و با شكل دادن به نـوعي                  
بـه  . هـاي انـساني و اسـلامي درآورد         ارزشة  آن را به خـدمت توسـع      از موسيقيِ فاخر،    

تدريج تعزيه، حافظ اين ميراث ارزشمند گرديد و ظرايف و لطايف آن را در پناه مذهب    
هـاي جنـگ و مبـارزه را بـا موسـيقيِ حماسـي و                 شيعه بـه آينـدگان شناسـاند، صـحنه        
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نمـايش درآورد و بـر تـأثيرات        آور بـه      انگيز را با نواهاي حزن      بار و غم    رخدادهاي رقّت 
  .سحرانگيز خويش در روح و جان مخاطبان افزود

گران در تعزيه با علم به مطالب يادشده، به تقويـت عناصـر تأثيرگـذار در                  ارتباط
الخـصوص از عناصـر رنـگ، صـدا و حركـت بـه                اجراي مراسم نيز توجه يافتند و علي      

، )ع(اي اهل بيت عـصمت و طهـارت       نمادسازي از رنگ سبز بر    . بهترين نحو بهره بردند   
چـون قرمـز بـراي        هـاي خـشن هـم       هاي ديني داشـت و انتخـاب رنـگ          ريشه در آموزه  

رحمـيِ دشـمنان را در اذهـان مخاطبـان           خوانان، بيش از هر چيز قـساوت و بـي           مخالف
هاي ديگر نظيـر زرد، سـفيد،         نه تنها دو رنگ سبز و قرمز، بلكه رنگ        . ساخت  متصور مي 

  . خوانان انتخاب گرديد اس تعزيهبز به دقّت براي لآبي و مشكي ني
ها و نمادهايي نو آفريدند و وارد ادبيـات نمـادين             خوانان نشانه   تدريج شبيه  به

نظام نمادين تعزيه به سرعت در ميـان مـردم كوچـه و بـازار،               . ما كردند ة  مردم جامع 
تر كـرد و سـرعت         آسان خوان،  گران شبيه   پذيرفته شد و امرِ انتقال پيام را براي ارتباط        

ة گـر نيـز از ديگـر دسـتاوردهاي رسـان            ميان تماشاگر و ارتباط   ة  حذف فاصل . بخشيد
آفرينـي    در واقع تماشاگران و مخاطبانِ اين رسانه، خود نيز در جريان پيام           . تعزيه بود 

پـذير   حـضور و مـشاركت ايـشان امكـان     كردند و اجراي مراسم آييني، بي     دخالت مي 
تعزيه نيازمند مطالعات بيشتر اسـت      ة  گيران در رسان    گران و ارتباط    باطتعامل ارت . نبود

ة هـايي جديـد از فرهنـگ جامع ـ         تواند ما را به دريافـت       كه حاصل اين مطالعات، مي    
  .هاي اخير موفّق كند ايران در قرن

كـرد زيـرا      تعامل يادشده به بهبـود فرآينـد انتقـال پيـام نيـز كمكـي شـايان مـي                  
ه در حين و پس از اجراي مراسم، از رأي و نظر مخاطبـان خـويش                گران بلافاصل   ارتباط
ت                        مند مـي    بهره شـدند و بـه سـرعت بـراي رفـع نـواقص و عيـوب كـار خـويش، همـ
اطّلاع از بازخوردهاي مردمي و در نظر گرفتنِ پـسند جامعـه و احتـرام بـه      . گماشتند  مي

افزود و اين مهم، بـيش   آراي مخاطبان، به صميميت و قرابت دو سوي فراگرد ارتباط مي     
  .كرد هاي ارزشي را تسهيل مي از هر چيز انتقال پيام
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در بعد ارشاديِ اين    . شيعيِ ايران، كاركردهاي مختلفي داشت    ة  تعزيه در جامع  
گيـري از عنـصر عاطفـه و احـساس در كنـار نمـايش        توان گفت كـه بهـره       رسانه مي 

كنندگان ـ اعم از مجريـان و    رويدادهاي تاريخي، به تهذيب روحي و اخلاقيِ شركت
چـون رأفـت و    هـاي دينـي هـم    انجاميد و انبـوهي از مفـاهيم و ارزش   مخاطبان ـ مي 

را بـه   ... ستيزي و دفـاع از مظلـوم و         طلبي، ظلم   محبت، زهد و ايثار، جهاد و شهادت      
كاركرد آموزشيِ اين رسـانه نيـز بـسيار         . آموخت  شيعي مي ة  پيِ جامع   در  هاي پي   نسل

مخاطبان تعزيـه، ضـمن تماشـاي بازنمـاييِ رويـدادهاي           . ابل توجه بود  چشمگير و ق  
... تاريخي، اطّلاعات زيادي از مسايل شـرعي، فرهنگـي، اجتمـاعي، هنـري، ادبـي و               

شـدند كـه      تدريج، به ناقدان زبردستي تبديل مـي       ها به   بسياري از آن  . كردند  كسب مي 
خوانـاني    تعزيـه . نمودند  ي مي هاي مختلف اجراي آيينيِ تعزيه را تحليل و بررس          جنبه

هاي مختلفي    پرداختند، آموزش   خواني مي   كه از دوران كودكي به ايفاي نقش در شبيه        
دانـي،    عمـومي داشـت نظيـر موسـيقي       ة  هـا جنب ـ    برخـي از ايـن آمـوزش      . ديدنـد   مي

ــتن و  ــدن و نوش ــي، خوان ــش  ... شعرشناس ــه نق ــوط ب ــز مرب ــي ني ــي و  و برخ آفرين
كاران آمـوزش   خوانانِ با سابقه به تازه البكا و تعزيه  عينگرداني بود كه توسط م      مجلس

تمـرين همـدلي و همكـاري در اجـراي مراسـم تعزيـه و مـشاركت در                  . شد  داده مي 
هـاي    گيري از تجربيات و راهنمـايي       ترِ اين آيين در كنار بهره       برگزاريِ هرچه باشكوه  

ــايي  ــون و كــسب برخــي توان ــر ســ كارآزمودگــان و آمــوختنِ فن واركاري و هــا نظي
  .آموخت خوان مي هاي ديگري بود كه يك شبيه شمشيربازي، درس

تعزيـه، مخاطبـاني از قـشرهاي       . فرد بـود   كاركرد تبليغيِ اين رسانه نيز منحصربه     
شـرايط  . رفت   نمي شمار   به اجتماعية  انحصاريِ يك طبق  ة  مختلف اجتماع داشت و رسان    

رها و روسـتاهاي مختلـف بـه        شـد كـه مـردم در شـه          آسانِ اجراي تعزيه نيز سبب مـي      
برگزاريِ آن همت گمارند و بدين صورت، از اين رسانه در گوشه و كنار كـشور بـراي                  

ه آن    ة  نكت ـ. ها بهره گيرند    نشر ارزش  سـرايان در نقـاط مختلـف         كـه تعزيـه    جالـب توجـ
هـاي   سـرودند و امـروز نـسخه    جغرافيايي، اشعار تعزيه را به گويش مردمِ آن منطقه مـي     
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هـاي    به يادگـار از دوران    ... هاي تركي، گيلكي، مازندراني و      ها و گويش     به زبان  متعددي
رغم برخـورداري     در عين حال بايد توجه داشته باشيم كه تعزيه علي         . گذشته مانده است  

  .رساني بود از كاركردهاي فراوان، فاقد كاركرد اطّلاع
يات آن متناسب با    شد، ولي جزئ    تعزيه در نقاط مختلف با جوهري واحد اجرا مي        

ــر بــود خوانــان آذري زبــان بــا زبــان آذري و  شــبيه. فرهنــگ و رســوم اجتمــاعي، متغي
هـاي    چنانكـه گفتـيم حتّـي گـويش       . خواندند  خوانان عرب به زبان عربي تعزيه مي        شبيه

. آمد  كار مي  هاي مازندراني و گيلكي در اجراي مراسم تعزيه به          چون گويش   محلّي نيز هم  
توان كـاركرد حمايـت از ميـراث زبـاني، قـومي و فرهنگـي را نيـز بـه                      بدين ترتيب مي  

  .كاركردهاي تعزيه افزود
چنين تركيب عناصـر يادشـده در يـك رسـانه، از نگـاه جـامع و تحـسين                     هم

در واقع پيداييِ   . كند  هاي دور حكايت مي     ارتباطات در زمان  ة  برانگيز ايرانيان به مقول   
بي به مدلي از ارتباطات بومي بوده كه لازم اسـت           يا  تعزيه، گامي بلند در دست    ة  رسان

مطالعـاتي كـه در ايـن    . گران علم ارتباطات، بيش از پيش بدان توجه نماينـد       پژوهش
هـايي    اي، يافتـه    گيـرد، عـلاوه بـر دسـتاوردهاي ارتبـاطي و رسـانه              زمينه صورت مي  

هـاي    هايـران در سـد    ة  فرهنگي نيز به همراه خواهد داشت كه ما را در شناخت جامع           
  .گذشته ياري خواهد كرد
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